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 تبهکاران خطرنــاک تبعه 

خارجی که 2 سال قبل در 

پوشــش نظافتچــی به 10 

میلیارد ریال  طلا و دلارهای یک شهروند مشهدی 

دســتبرد زده بودند در حالی با تــاش کارآگاهان 

پایگاه شــمال پلیــس آگاهی دســتگیر شــدند که 

مال باخته بــه طرز معجزه آســایی در ایــن ماجرا از 

مــرگ گریخت.بــه گــزارش اختصاصــی روزنامه 

خراسان،اردیبهشت ســال 1402 زن جوانی که 

چند ســاعت از مــادر پیرش بــی خبر مانــده بود،با 

نگرانی و سراســیمه به طــرف منــزل وی در بولوار 

حرعاملی حرکت کرد اما وقتی کلید خانه را در قفل 

چرخاند و وارد منزل شــد ناگهــان از آنچه می دید 

وحشت کرد. او هراسان به سوی برادرش رفت که 

کف اتاق افتــاده و گویی نفس نمی کشــید. زن که 

دچار شــوک شــده بود حیران به داخل اتاق دوید و 

زمانی که مادرش را سالم دید بلافاصله با اورژانس 

تماس گرفت و این گونه پیکر نیمه جان مرد جوان به 

مرکز درمانی انتقال یافت. هیچ کس نمی دانست 

چه حادثه شومی در این خانه رخ داده است. پیرزن 

هم که تا رسیدن دخترش در خواب بود از چیزی خبر 

نداشت و نمی دانست چه بلایی به سر پسرش آمده 

است!راز این ماجرا در ســینه مرد جوان می تپید و 

همه اعضای خانواده برای بهبودی او دست به دعا 

برداشته بودند. حدود48 ساعت از این حادثه تلخ 

گذشته بود که بالاخره نگرانی و اضطراب ها پایان 

یافت و مرد جوان روی تخت بیمارستان چشمانش را 

گشود. تقویم تاریخ بیست و دوم اردیبهشت را نشان 

می داد که خبر این ماجرای وحشتناک در بی سیم 

های پلیس پیچید و »حمید«بعد از ترخیص از مرکز 

درمانی مقابل عوامل انتظامی نشســت و با تسلیم 

شــکوائیه ای به پلیس ،از یک ماجرای عجیب پرده 

برداشت. او گفت :پدرم چند سال قبل از دنیا رفت 

و مادر پیرمان که ناتوان و بیمــار بود، همه دنیای ما 

شد. با آن که او نمی توانست به راحتی حرکت کند 

ولی همه فرزندانش با جــان و دل از او مراقبت می 

کردند. آن روز من هم به خاطر این که منزل مادرم 

را نظافت کنم تا او احساس آرامش بیشتری داشته 

باشــد از یک ســایت واســطه گر به دنبال نیروهای 

خدماتی و نظافتی گشــتم تا این که با یکــی از آنان 

تماس گرفتــم و او هم پذیرفت همه امــور مربوط به 

نظافت منزل مادرم را انجام دهد. طولی نکشید دو 

زن جوان به همراه یک پسر حدود20-22 ساله به 

منزل مادرم آمدند و از من خواســتند تا برای آن ها 

لوازمی مانند جارو سقفی و مواد شوینده بخرم!اگر 

چه ابتدا تعجب کردم که این افراد چگونه لوازم کار 

خودشان را ندارند! ولی بعد خودم را قانع کردم که 

احتمالا تهیه این مواد به عهده صاحب کار اســت! 

در همین حال یکی از آن ها برای خرید لوازم با من 

همراه شد تا من مواد شوینده ای را که آن ها معرفی 

می کنند بخرم! بالاخره به فروشگاه لوازم بهداشتی 

رفتم و بعد از خریــد کارت بانکی ام را برای تســویه 

حساب به فروشــنده دادم و به منزل بازگشتیم. در 

این هنگام یکی از دختران جوان شربتی تهیه کرد 

و هر کــدام لیوانی را برداشــتند یک لیوان شــربت 

هم به من دادند و آن ها در حالی کار خود را شــروع 

کردند که مادرم در اتاق خــواب بود اما چند دقیقه 

بعد از نوشیدن شربت،دیگر چیزی نفهمیدم و زمانی 

چشمانم را باز کردم که روی تخت بیمارستان بودم! 

ولی هنگامی که به خانه بازگشتم تازه متوجه شدم 

که در دام تبهــکاران حرفه ای افتــاده ام چرا که آن 

ها نه تنها منزل را تمیز نکرده بودنــد، بلکه بیش از 

10  میلیارد ریال دلار و طلا ،گوشی تلفن،ساعت و 

حتی کارت بانکی ام را به سرقت برده بودند. بعد هم 

پیامک برداشت صد میلیون تومانی از حساب بانکی 

برایــم آمد .گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان 

حاکی اســت درپی اعلام این شــکایت تحقیقاتی 

از ســوی نیروهای کلانتری شــهید هاشــمی نژاد 

مشهد آغاز و مشخص شــد زمانی که یکی از دزدان 

حرفه ای به همراه مال باخته به فروشگاه رفته است 

با دسیسه و نقشه قبلی رمز حساب بانکی وی را در 

حالی به خاطر ســپرده اســت که او بــرای پرداخت 

وجه کالاو مواد شــوینده ،رمز خود را با صدای بلند 

به متصدی فروشگاه اعلام کرده است وآنان بعد از 

سرقت کارت بانکی و با رمزی که در اختیار داشتند 

صد میلیون تومان نقــره خریده اند.از ســوی دیگر 

وقتی ادامه تحقیقات به تخصص های پلیسی گره 

خورد،این پرونده حســاس با دســتور مقام قضایی 

به پلیس آگاهی ارسال شــد وبدین ترتیب بررسی 

های ویــژه ای بــا راهنمایی های تجربــی و قضایی 

قاضی ابراهیم زاده )بازپرس شعبه 251 دادسرای 

عمومــی وانقلاب مشــهد(در پایگاه شــمال پلیس 

آگاهی مشهد آغاز شد. در همین حال تحلیل های 

کارشناسی با توجه به محیط جغرافیایی وقوع جرم 

به فرماندهی سرگرد عید محمد میرزایی تشکیل 

و ابعــاد گوناگون این ماجــرای هولنــاک در حالی 

بررسی شد که تحقیقات پلیسی نشان داد اعضای 

این باند ســرقت از اتباع خارجی هستند.بنابراین 

شــیوه تحقیقات تغییر کــرد و تراکنش هــای مالی 

حساب بانکی شاکی مورد بررسی قرارگرفت  تا این 

که فروشگاه نقره شناسایی شد اما دزدان حرفه ای 

با کلاه و نقاب کامل مقابل دوربین های مداربسته 

فروشــگاه قرارگرفته بودنــد. بنابراین بررســی ها 

در چند شــاخه اطلاعاتی و عملیاتی به سرپرستی 

سروان علی اکبر شفیعی )افسرپرونده(ادامه یافت 

تا این که با پیگیری شماره تماس های اولین تبهکار 

با مال باخته ،بالاخره ســرنخ هایی از یک مرد تبعه 

عراقی به دست آمد ولی تحقیقات نامحسوس بیانگر 

آن بود که گوشی تلفن سرقتی است و سیم کارت آن 

با مدارک گذرنامه ای مرد عراقی خریداری شــده 

است. طولی نکشید که جوان 25ساله ای با ردیابی 

گوشی سرقتی دستگیر شد و اعتراف کرد گوشی 

را از فردی به نام»مهدی-ح«در جمعه بازار خریده 

اســت که تبعه افغانستان اســت اما نشانی دقیقی 

از وی ندارد. از ســوی دیگر بررسی های تخصصی 

پلیس نشــان داد فرد مورد ادعــای وی از تبهکاران 

حرفه ای است که 4سال حبس تعلیقی هم در یک 

پرونده ســرقت دارد. به همین دلیل با دستورهای 

ویژه قاضی ابراهیــم زاده،کارآگاهــان زبده پایگاه 

شمال پلیس آگاهی بعد از چندین هفته ردزنی های 

اطلاعاتی در جمعه بازار،بالاخره وی را شناسایی و 

او را داخل مخفیگاهش در منطقه پنجتن دستگیر 

کردند. این جوان 20 ساله افغانستانی با مشاهده 

اســناد انکارناپذیر پلیس لــب به اعتراف گشــود و 

گفت:به همراه دو خواهر به نام های ملیحه و محبوبه 

که آن ها هم اهل افغانستان هستند به عنوان کارگر 

نظافتچی وارد منزل شــدیم و دلارهــا وطلاها را با 

خوراندن شربت آلوده به ســرقت بردیم. وی ادامه 

داد:قبل از آن که به منزل مال باخته برویم تعدادی 

قرص خواب آور را از داروخانه گرفتیم و آن ها را پودر 

کردیم. ســپس زمانی که مال باختــه و عضو باند از 

خرید مواد شوینده برگشتند آن ها را به دور از چشم 

وی داخل شــربت ریختیــم . بنابرگــزارش روزنامه 

خراســان، در پی اعترافات وی ،محبوبه )عضو باند 

اتباع خارجی(نیز دســتگیر شــد و تحقیقات برای 

دستگیری دیگر اعضای باند ادامه یافت. 

● 8 ذی القعده 1446 ● سه شنبه، 16 اردیبهشت 1404	
● 6 می 2025 		 ● شماره 21761
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در امتداد تاریکی�

عاشقی در مهمانی شوم!
اگر در آن مهمانی شوم قدم نگذاشته بودم اکنون 

به جرم ســرقت در پشــت میله های بازداشــتگاه 

نبودم ...

خراســان  روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش  بــه 

،جوان33ســاله ای کــه هنــگام دســتبرد بــه 

خودروهای پارک شده درحاشیه خیابان ،توسط 

نیروهای گشــت کلانتری شــهید نــواب صفوی 

مشهد دســتگیر شــده بود با بیان این که شرکت 

دریک مهمانی شوم مســیر زندگی ام را تغییر داد 

درباره سرگذشت خود گفت:پدرم یک کارگر ساده 

بودکه درکارخانه تولید کیک وکلوچه کار می کرد 

اما او درزمان شــیوع ویروس کرونا به این بیماری 

وحشتناک دچار شــد وجان خود را از دست دادو 

دراین شرایط مادرم با همان حقوق بازنشستگی 

پدرم مارا زیر بال و پرخودش گرفت تا این که همه 

خواهر وبرادرانم ســر وســامان گرفتند وبه دنبال 

سرنوشت خودشان رفتند اما من که عاشق پدرم 

بودم بعــد از مــرگ او دچــار افســردگی و تالمات 

روحی شدم به طوری که حال وحوصله هیچ کاری 

را نداشتم.دراین وضعیت برادر بزرگ ترم شغلی 

برای من دریک شــرکت پخش وبسته بندی مواد 

غذایی پیدا کرد ومن به اعتبار او اســتخدام شدم.

آن زمان26سال بیشتر نداشتم و از درآمدم راضی 

بودم.دریکی ازهمین روزها به پیشنهاد همکارم 

دریک مهمانی دورهمی مختلط شــرکت کردم.

آن جا بود که نگاهم بــه چهره»گلناز«خیره ماند . 

چشــم هایش رهایم نمی کرد و تــازه فهمیدم که 

دلباخته آن دختر شــده ام. بدون آن که شناختی 

ازآن دختر داشته باشم شماره تلفنش را از همکارم 

گرفتــم و مدتــی بــا او ارتبــاط تلفنی داشــتم .هر 

روزکه می گذشــت بیشتر عاشق می شــدم تا این 

که بالاخره موضوع را با مادرم درمیان گذاشــتم و 

از او خواســتم »گلناز«را برایم خواســتگاری کند! 

ولی مادرم نــه تنها پاســخی نداد، بلکــه چندروز 

بعد به شــدت با ازدواج ما مخالفت کــرد .با وجود 

این من نمی توانســتم آن دختــر را فراموش کنم. 

به همین خاطــرآن قــدر اصرارکردم که بــه ناچار 

مادرم موافقت کرد و این گونه من و »گلناز«ازدواج 

کردیم اما هنوز یک ماه از این ماجرا نگذشــته بود 

که متوجه رفتارهای عجیب و متناقض همســرم 

شــدم.یک روز وقتــی به طــور ناگهانــی و زودتر از 

همیشه به خانه بازگشتم با صحنه ای باورنکردنی 

روبه‌رو شدم.»گلناز«بساط موادمخدر را پهن کرده 

و درحال استعمال »شیشه«بود. از شدت حیرت و 

عصبانیت در چارچوب در خشکم زد! نمی دانستم 

چه کنم! دقایقی بعد مشاجره سختی بین ما شروع 

شد ولی»گلناز«اشک ریزان فقط التماس می کرد.

او می گفت:ازحدود2سال قبل به مواد مخدر آلوده 

شده و آن شب مهمانی هم فقط برای خوشگذرانی 

درآن مجلس حضور داشــت، چــون از نظر روحی 

وروانی به هم ریخته بود!

خلاصــه »گلناز«حــرف مــی زد و من فقــط مات و 

مبهوت به او می نگریستم. من او را دوست داشتم 

و حالا نمی توانســتم بــا این وضعیت کنــار بیایم. 

خیلی اصرار کردم که او را در یک مرکز ترک اعتیاد 

بســتری کنم ولی »گلناز«قبول نکرد . چند ماه از 

این ماجرا گذشت و من زمانی به خود آمدم که من 

هم در کنار همســرم به مصرف مواد مخــدر آلوده 

شده بودم . عشق زیاد به همســرم مرا نیز به سوی 

افیونی کشــیده بود که حالا هــر دو نفرمان معتاد 

بودیم. خانواده هایمــان ماجرا را فهمیدند. من از 

محل کارم اخراج شدم و برادرم نیز اعتبار و آبروی 

خودش را از دســت داد. دیگر برای تامین مخارج 

زندگی هم مشکل داشتم و کسی به من کمک نمی 

کرد. در همین حال ســراغ یکی از خرده فروشان 

مواد افیونی رفتم و روزگار ســیاهم را با او در میان 

گذاشتم.آن روز او پیشنهاد داد برای رهایی از این 

وضعیت ،چاره ای جز سرقت ندارم! او گفت:تو فقط 

محتویات داخل خودروها را ســرقت کن! فروش 

اموال سرقتی با من! این گونه بود که من دستبرد 

به خودروها را شروع کردم و »اصغرموادفروش«هم 

اموال را به مالخران می فروخت و به من »شیشه« 

می داد اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 

با دستور ویژه ســرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس 

کلانتری شــهید نــواب صفــوی مشهد(بررســی 

های تخصصی افسران دایره تجسس برای کشف 

سرقت های این سارق جوان آغاز شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر   

ماجرای مردی که از چنگ مرگ گریخت

سرقت ۱۰ میلیاردی تبهکاران خارجی در پوشش نظافتچی!

عکس ها اختصاصی خراسان


